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هنرمندان   ایراندو   کتاب فیلم نامه   در   خانه نشست  رونمایی   و   تحلیل 
نشســت رونمایی و تحلیــل دو کتاب 
فیلم نامــه «گورخــر» و «ماهــی آزاد» به  
قلم ایران انتظــام در خانه هنرمندان ایران 
برگزار خواهد شد. در این نشست، دو کتاب 
فیلم نامه بــا نام های «گورخــر» و «ماهی 
آزاد» نوشته ایران انتظام رونمایی می شود. 
کارشناســی  فارغ التحصیل  انتظــام   ایران 
کارگردانی سینما و عکاسی، فارغ التحصیل 
پادفک زبان روســی از دانشگاه هوافضای 
نائوی اوکراین است. او عضو هیئت داوران 
بخش سینمای ایران در هجدهمین جشن 
ایران بود. سخنگوی هیئت مدیره  سینمای 
انجمن عکاسان ســینمای ایران (در خانه 
سینما) بخشی دیگر از فعالیت های صنفی 
اوســت. برنده تندیس بهترین عکس فیلم 
در هفدهمین جشن سینمای ایران، بهترین 
عکاس ســینمای ایران در نخستین جشن 
عکاســان ســینمای ایران، تندیس بهترین 
فیلــم در دو دوره شــانزدهم و  عکــس 
فیلم  بین المللی  جشــنواره  بیست وششم 
کــودک اصفهان بخشــی از کارنامه هنری 
اوست. عکاســی فیلم های سینمایی چون 
«رها»، «شــوهر ســتاره»، «تابو»، «انتهای 
تاریخی مولانا  خیابان چهل و یکم»، سریال 
و... بخشی از فعالیت او در عرصه عکاسی 
فیلم اســت. ایــران انتظام نویســندگی و 
کارگردانی دو فیلم کوتاه «فراموش» و «من 
قدیمی هســتم» را در کارنامه دارد. حضور 
و کســب جایــزه در فســتیوال هایی چون 
ویمســت یالتا اوکراین، بوسان کره جنوبی، 
جشــنواره بین المللی فیلم بوگاتا آمریکای 
جنوبی، کلرمون فرانسه، شاهنگهای جین، 
سائو پائولو برزیل، ســوریا اسپانیا، فستیوال 
فیلم سازان زن مســتقل ایران در سوئیس، 
انگلیس و  ادینبرگ  بین المللی  جشــنواره 
نمایش آثار کوتاه او در گروه سینمایی هنر و 
تجربه، بخشی از کارنامه ایران انتظام است. 
این نشست ۸ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ تا ۲۰ 
در سالن اســتاد امیرخانی خانه هنرمندان 

ایران برگزار خواهد شد.

رسیدخرس  طلایی  برلین  به  «رؤیاها» 
جشــنواره  هفتاد و پنجمیــن  ایســنا: 
بین المللی فیلــم برلین با اعطــای جایزه 
خرس طلایی و دیگر جوایز، به کار خود پایان 
داد. هیئت داوران بخش مســابقه اصلی 
هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلــم برلین، 
فیلم نروژی «رؤیاها» ســاخته داگ یوهان 
هاگرود را شایســته دریافت خرس طلایی 
بهترین فیلم دانســت. امسال ستاره چینی 
بینگ بینگ»، فیلم ساز مراکشی «نبیل  «فن 
عیوش»، طراح لباس آلمانی «بینا دیگلر»، 
کارگردان آرژانتینی «رودریگو مورنو»، منتقد 
فیلم «ایمی نیکلسون» و بازیگر و کارگردان 
«ماریا شریدر»، دیگر اعضای داوران بخش 
مســابقه اصلی جشــنواره برلیــن بودند. 
برلین ۲۰۲۵:  جشــنواره  برندگان  فهرست 
خرس طلایی «رؤیاها» ساخته داگ یوهان 
هاگرود، خرس نقره ای جایزه هیئت داوران 
«پیام» ســاخته ایوان فوند، خرس نقره ای 
جایزه بــزرگ هیئت داوران «مســیر آبی» 
ساخته گابریل ماسکارو، بهترین بازیگر نقش 
اصلی رز بیرن برای فیلم «اگر پا داشــتم به 
تو لگد می زدم»، بهترین بازیگر نقش مکمل 
اندرو اسکات برای فیلم «ماه آبی»، خرس 
نقــره ای برای مشــارکت برجســته هنری 
«برج یخی» ساخته لوسیل هادزیالیلوویک، 
بهترین کارگــردان هوئو منــگ برای فیلم 
«زیستن در ســرزمین»، خرس نقره ای برای 
بهترین فیلم نامه «کنتیننتال ‘۲۵» ســاخت 
 GFF رادو ژوده، جایــزه بهترین فیلــم اول
«شیطان ســیگار می کشــد (و کبریت های 
ســوخته را در همان جعبه نگه می دارد)» 
به کارگردانی ارنســتو مارتینز بوسیو، جایزه 
مستند برلیناله «نگه داشتن لیلت» ساخته 
براندون کرامــر. بخش فیلم هــای کوتاه: 
خرس طلایــی بهترین فیلم کوتاه «ناتمام» 
ساخته لسلی لوکسی چان، خرس نقره ای 
جایزه هیئــت داوران (فیلم کوتاه) «زندگی 
معمولی» ساخته یوریکو میزوسیری. هیئت 
داوران فدراســیون بین المللــی منتقــدان 
سینما (فیپرشــیر) نیز فهرست برگزیدگان 
خود در بخش های مختلف جشنواره فیلم 

برلین را اعلام کرد.
فیلم نروژی «رؤیاها» ساخته داگ یوهان 
هاگرود جایزه فیپرشــی در بخش مسابقه 
بین المللی، «دختر کوچولوهای پردردسر» 
ساخته اورســکا جوکیچ از اسلوونی جایزه 
بخش تازه تأسیس چشم اندازها، مستند «زیر 
پرچم ها، خورشید» ساخته خوانیتو پریرا از 
پاراگوئــه جایــزه بخش پانوراما و مســتند 
«خاطره پروانه ها» ســاخته تاتیانا فوئنتس 
سادوسکی از پروهم جایزه فیپرشی بخش 

فروم را دریافت کردند. 

نگاهی به جدیدترین مینی سریال نتفلیکس
سرزمینی بی رحم با مردمانی بی رحم تر

آمریکای نخستین (American Primrval) محصول کشور آمریکا ست که در 
۹ ژانویه ۲۰۲۵ به صورت یکجا در شــش اپیزود منتشر شد و از سریال های 
هیجان انگیز در ژانر وسترن، درام و اکشن است. کارگردان آمریکای نخستین پیتر برگ 
است و مارک ال. اسمیت در مقام فیلم نامه نویس با وی همکاری کرده است. سریال 
نشان می دهد نخستین پایه های غرب وحشی چگونه گذاشته شد؛ سرزمینی بی رحم 
بــا مردمانی بی رحم تر در ایالات متحده آمریکا. در ســال ۱۸۵۷ در غرب آمریکا در 
قلمروی یوتا اتفاقاتی رخ داد که ســریال با اقتباس از این واقعیت ها   ساخته شد. از 
آنجــا که ســریال به جنگ بر ســر زمین، مناقشــات بومی ها، مورمون هــا و برتری 
سفیدپوست ها می پردازد، لازم است به دو مسئله مهم پرداخته شود؛ شوشون ها و 
مورمون ها. در آمریکای نخستین، ما با قبیله شوشون ها روبه رو هستیم. شوشون ها، 
نام یکی از قبیله های سرخ پوست است که محل استقرار آنها در شهر های آیداها در 
کالیفرنیــا، نوادا در اورگن و یوتا ســت. امــا مورمون ها یا مورمونیســم یک مذهب 
مناقشــه آمیز و تفرقه انگیز اســت که در میان مسیحیان شکل گرفته . آنها شاخصه 
اصلی جنبش قدیســان آخرالزامان مســیحیت احیاگر هســتند که توسط جوزف 
اسمیت در سال ۱۸۲۰ پایه گذاری شد و ۱۰ سال بعد کتاب مورمون ها نوشته شد. آنها 
بر این باورند که تعالیم و آداب و رسوم  سازمان کلیسا بر اثر نافرمانی بشر به ورطه 
نابودی کشیده  شده است. مرکز اثرگذاری مورمون ها در یوتاست. اقلیتی از مورمون ها 
 آشکارا به چند همسری باور دارند؛ از سال های ۱۸۵۲ تا ۱۸۹۰ هر مردی از این فرقه، 
چندین همسر داشت. آنها خانواده محور هستند و همچنین قوانین سرسختی درباره 
عفت دارند. مورمون ها خود را مســیحی می پندارند، اما مسیحیان بر این باورند که 
آنها مسیحی نیســتند و بدعت گذارانی منحرف به شمار می روند. آنها در سال های 
۱۸۵۷ تا ۱۸۵۸ به عنوان شبه نظامی در منطقه یوتا یکه تازی می کردند و بر این اعتقاد 
بودند که سایر مناطق آمریکا را تحت سلطه خود دربیاورند. جمعیت آنها در حال 
حاضر در کل جهان حدود ۱۵ میلیون نفر اســت. داســتان این مینی سریال در سال 
۱۸۵۷ رخ می دهد. مادر و پســری برای فرار از گذشته شــان از منطقه یوتا در غرب 
می خواهند به ســمت شــرق آمریکا بروند، اما در میان پیروان کلیســای مسیحی 
آخرالزمان (مورمون هــا) و بومیان منطقه (شوشــون ها) در یوتا خود را می بینند. 
محوریت اصلی داســتان، حادثه کوهستان میدوز اســت که مورمون ها با پوشیدن 
لباس بومی سرخ پوســتان و نقاب، دســت به قتل عام فجیع کاروانی که به سمت 
کالیفرنیا می رفتند، زدند و حداقل ۱۲۰ نفر را کشتند و این کشتار را به پای سرخ پوستان 
نوشتند. اما افراد به جا مانده از این سانحه، حقیقت را برملا کردند و حالا پای ارتش 
ایالات متحده آمریکا هم به این قضیه باز شده است. فیلم برداری این سریال تقریبا 
۱۳۰ روز در نیومکزیکــو به طول انجامید که فقــط دو روز آن در دکورهای داخلی 
فیلم برداری شد. به گفته پیتر برگ، به تصویر کشیدن یکی از واقعه های مهم آمریکا از 
سخت ترین کارهاســت و فیلم نامه نویس که نویسنده فیلم از گوربرخاسته با بازی 
لئوناردو دی کاپریو بوده، به نســبت برگ با این اتمســفر آشنا تر است. چیزی که در 
آمریکای نخســتین می بینیم، در یک کلام، خشونت عریان از رؤیای آمریکایی است. 
آمریکایــی کــه در خشــونت زاده شــد و در رگ هایــش همچنان جاری اســت. 
آمریکایی های امروز  نبیره آن وحشــی ها هســتند و این همان هویت ایالات متحده 
آمریکاست. در این مینی سریال، در هر اپیزود، با خون و خون ریزی های وحشیانه ای 
که گاهی اوقات مخاطب تاب دیدن چنین لحظاتی را ندارد، به بهترین شکل ممکن 
روبه رو هستیم که پیش از آن در هیچ وسترنی این گونه به آن پرداخته نشده است. 
این نگاه جذاب به بخش مهمی از تاریخ آمریکا، یک سنت شکنی محسوب می شود 
و عبور یک زن و فرزندش از میان وحشــیانه ترین مردم که برای زمین می جنگند، به 
هیجان فیلم افزوده اســت. در این مینی ســریال با غرب وحشی بدون اضافه گویی 
روبه رو هســتیم. شــاید در ابتدا برای مخاطبان، این ســریال یک اثر ســاده و اکشن 
محسوب شود، اما در لایه های زیرین آن، پر از معنا و  مفهوم است. به تصویر کشیدن 
این دوره از تاریخ آمریکا جســارت می خواســت که برگ از آن سربلند بیرون آمد. او 
دنیای کثیفی را نشان می دهد که حالا تبدیل به یک ابرقدرت شده است. بازیگران در 
این مینی سریال خوش درخشیدند و توانستند در نقش های خود فروبروند و شایسته 
تحسین  هستند. از سوی دیگر، فیلم برداری به خوبی دنیای بی رحم گذشته آمریکا را 
نشــان داد و قاب هم بسیار موفق از آب درآمد. موسیقی در خدمت سریال و مهیج 
است. کلیسای مســیحیان آخرالزمان در روزهای آخر فیلم برداری این مینی سریال 
بیانیه ای منتشــر کردند و در آن نوشــتند: «در مورد کشتار های کوه میدوز که سریال 
به طور نادرســتی آن را به عنوان بازتابی از عقاید مذهبی پیروان این کلیسا به تصویر 
کشــیده  ، باید گفت کلیسای مســیحیان آخرالزمان بارها این حادثه را محکوم کرده 
اســت. این کلیســا همچنین تصویری را که از برینگهام یانگ، کشیش پیرو کلیسای 
مســیحیان آخرالزمان و یکی از طرف های درگیر در کوه میدوز به نمایش گذاشــته 
شــده، مغرضانه و دارای اشتباهات فاحش دانســته و آن را محکوم می کند». این 
کلیســا در فراز پایانــی بیانیه خود از همــه مردم جهان از جمله پیروان کلیســای 
آخرالزمان مسیحی خواسته است  صلح طلب باشند و برای رشد و  گسترش صلح در 
سراسر جهان بکوشــند. آنچه  کلیسای آخرالزمان درباره مورمون ها در فاجعه ۱۵۰ 
سال گذشــته بیان می کند، با تحقیقات می توان متوجه شد آنها در حال مبرا کردن 
خودشــان از قتل و غارت هســتند. اما این واقعیت غرب وحشــی است. آمریکای 

نخستین، مینی سریالی است که ارزش تماشا دارد.

دیپلماسی؛ پارادایم هراسناک
دیپلماسی خزنده چین بخش وسیعی از اقتصاد جهان را در بند کشیده و 
در حوزه بااهمیت پاسیفیک اهداف برتری جویانه این کشور در سایه روشن 
گستره روابط بین المللی به بار نشسته است. حوزه پاسیفیک نقطه تعادل 
اســتراتژیک قدرت های بزرگ اســت. برهم خوردن موازنه قوا به مفهوم 
تغییر گرانیگاه سیاســی-نظامی در این اقیانوســی بوده که می تواند ناآرام هم باشد. 
به گزارش اندیشــکده هادسون «پناهگاه های مســتحکم هواپیماهای چین در حوزه 
پاسیفیک به بیش از سه هزار واحد افزایش یافته است. این در حالی است که آمریکا 
اوایل دهه ۲۰۱۰ تنها دو پناهگاه احداث کرده اســت. براســاس این گزارش اختلاف 
مزبور باعث می شــود پایگاه های هوایی آمریکا به شدت مورد حملات دقیق موشکی 
قرار گیرند. چین با مستحکم ســازی زیر ســاخت های خود در حوزه پاسیفیک انجام 
عملیات هوایی مداوم حتی در شــرایط تحت حمله بــودن را فراهم کرده که مزیت 
استراتژیک به شمار می رود. فرودگاه های نظامی آمریکا در حوزه اقیانوس آرام در برابر 
حملات پیشگیرانه چین به شدت آسیب پذیرند». استراتژیست  های آمریکایی به این باور 
رسیده اند که اتکا به رویکردهای جنگ سرد در مناطق حساس همانند حوزه پاسیفیک 
کارساز نیست. سویه نوین روابط بین المللی چالشی در برابر سیاست یک جانبه گرایانه 
چین و تهدیدات امنیتی ناشــی از آن است. نزدیک ترین نشــانه این گرایش و رویکرد 
در روابط بین المللی چرخش در روابط آمریکا و روســیه اســت. این گرایش نگرانی 
دیپلماتیک اروپایی ها را به دنبال داشــته است. این نگرانی ها بیشتر درباره تهدیدات 
روســیه در برابر اروپا به ویژه در حوزه دریای بالتیک است. اما چالش امنیتی بزرگ در 
حوزه پاســیفیک در حال شکل گیری است. اروپا همواره درباره مسائل حوزه اقیانوس 
آرام توجه کمتری داشــته اســت. خیزآب های بحران های امنیتی حوزه پاســیفیک 
و برهم خــوردن موازنه قوای ژرف در این حوزه روابط فراآتلانتیکی و همه ســیاره را 

درخواهد نوردید. اروپا تهدیدات امنیتی فرا قاره ای دور دست ها را باید جدی بگیرد.

اخبار برگزیده

سینماسینما

قهرمانــان مــدرن و اســتیصال درونــی، مســئله ای که 
شــخصیت را در برخورد با خود، دیگران و حتی نزدیک ترین 
فرد زندگــی اش دچار بحران می کنــد، انزواطلبی که همراه 
با نیاز شــخصیت به برطرف کردن چالش هــای روحی دیده 
می شــود؛ آن گونــه کــه در «اوهــه» و تناقضــات روحی او 
مشاهده می کنیم، نویسنده ای نوگرا است که به دلیل نوشتن 
داســتان هایی خلاف عرف اجتماعی، از ســوی دولت طرد و 
به یک ســال حبس محکوم شده است. گذشــته ای که او را 
در اکنون نمایش، با ورود افرادی از ســوی حکومت -مأمور 
مالیات، مدیر ســیرک، نماینده نخست وزیر هند و دانشمندی 
جوان- تحت فشــار روحی قرار می دهد اما انتخاب «اوهه» 
به عنــوان پدری بــا یک فرزنــد دختر -ژوزه- چــه می تواند 
باشــد؟ شــخصیت محوری در نمایش نامه های مدرن دارای 
بار مســئولیت فردی بر ســر انتخاب هســتند؛ اوست که در 
چرخه ای معکــوس از روال عادی زندگی می گردد و خود را 
بیش از پیــش در انزوا فرومی برد، فردیتی که در «پیوتر اوهه» 
و نمایش نامه ای به  همین نام دیده می شــود؛ نویسنده ای که 
حتی قادر به فراهم آوردن غذای شب برای همسر -ربه کا- و 
دخترش نیســت، در مواجهه با پیشــنهادهای مالی از سوی 
مأمــوران دولتی قرار می گیرد اما در ســفری دراماتیک  از بار 
مسئولیت اجتماعی اش کاسته می شود. او که در آغاز نمایش 
حتی پذیرای پوشــیدن کتی از ســوی مأمور مالیات نبود، در 
پایان با پوشــیدن کفش هــای زنانه نماینده نخســت وزیر، از 
ارزش های فردی اش فرومی ریزد. دیگر برای او نبودِ همسر و 
دخترش، هیچ نقطه عطفی محسوب نمی شود. اوهه چنان 
در «هامارتیا» غرق است که قادر به ارتباط گیری با نزدیک ترین 
فــرد زندگی اش -ربه کا- نیســت. او که در آغــاز نمایش بر 
ارزش های فردی ایستاده بود و علیه دیگران طغیان می کرد، 
حال زانوزده در جهان ذهنی، مادرش را شاهدی بر احوالات 
نابســامانش می دید؛ بنابرایــن آیا می توان گفــت در «پیوتر 
اوهه» شخصیت در جهان ذهنی قرار دارد و دیگر پرسوناژها 

در جهان عینی؟
یکی از مســائلی کــه در نمایش نامه های مــدرن وجود 
دارد، آمیختگی بســیار شــخصیت با جهان درونی و خیالی  
اســت. چالش از آنجا آغاز می شــود که شخصیت در ارتباط 
بــا افرادی مخالف خود قرار می گیــرد؛ افرادی در تعارض با 
خواســته هایی که قابل بیان نیز نیســتند. اوهه که خواستار 

نوشــتن از جهانی  است که تنها و تنها برای خودش مطلوب 
اســت؛ جهانی فــردی و فارغ از حضور دیگــران، این چیزی  
اســت که اوهــه را در جایگاه قهرمان تــراژدی مدرن تثبیت 
می کند. او در جدال میان معنویت و مادیت، به تنهایی گرفتار 
اســت. مادیت در نظام ارتباطی بیرونی -آپارتمانی کوچک، 
بــا چهارپایه های چوبی و تختی ســاده- و معنویتی در نظام 
ارتباطی درونی -جهان ذهنــی اوهه، آرزوها و ارزش هایش 
بــرای نویســندگی و خلق اثر- کــه در تعارض بــا هم قرار 
می گیرنــد. اوهه احساســات متناقضــش را در برخوردهای 
متناقض دارد؛ احساس شکســت و احساس پیروزی به طور 
توأمان، اما این احساسات کجا به اوج می رسند؟ آیا می توان 
گفت اوهه در جایگاه شخصیت محوری، دچار بالاترین میزان 

تغییرات می شود؟
در دنیای نمایش نامه نویســی مدرن، نقطه اوج مصادف 
بــا پایان اســت. شــخصیت چهره اصلــی خــود را در پی 

تحولات و شکســتی درونی، هویدا می کنــد؛ مانند اوهه که 
در اوج طردشــدگی از سوی همسر و مأموران دولتی در انزوا 
فرومــی رود. او در عریانی به دســت همــان مأمورانی -که 
در ابتدای نمایش نامه مقابل شــان می ایستاد- می افتد و به 
نجاستی که پیرامونش را گرفته، اعتراف می کند. تناقض های 
او در ســفر دراماتیکــش بــه توســعه ابعــاد ضدونقیض 
رفتاری اش منجر می شود. اوهه به شناخت می رسد اما نه در 
قبال شــاخصه های مثبت، بلکه درباره ابعاد منفی، ناامیدی 
و انزوایی که انســان معاصر را در حضــور دیگران همچنان 
حفظ می کند. دشواری شرایط او از انتخاب بر سر ارزش هایی 
ناشــی می شــود کــه در پایــان نمایــش دیگر اثــری از آن 

باقی نمانده است.
این آشــفتگی ها در برخورد میان نظــام ارتباطی درونی 
و بیرونــی، در اجرای نمایش نامه با خلــق فضاهایی متضاد 
دیده می شــود. بهره گیری از سرودهای منوفونیک، بازی های 
میان اوهه و ربه کا، نوشــیدن مشــروب از دست زن نماینده 
نخســت وزیر و بازگشــایی دیوار خانه اوهه در انتهای اجرا، 
مخاطب را از انفعال خارج و وارد چالش های ذهنی می کند. 
از ســرودی جمعی و پرشــور در آغاز، تا نوای «ویلن سل» در 
انتها، صحنه ای که از تزئینات خالی  است و توجه مخاطب را 
به سوی شــخصیت اصلی می کشاند. همه  چیز معطوف به 
رنج درونی اوهه و سکون او در خانه ای محقر است؛ دیگرانی 
که به او ملحق و در نهایت از او جدا می شوند، از نزدیک ترین 
فرد یعنی ربه کا تا دیگرانی که کوچک ترین برخورد عاطفی با 
او ندارند. دیگرانی با لباس های فرم یکســان، از سوی دولتی 
کــه در تعارض با ارزش های معنوی او قرار دارند. تنها اوهه 
و خانواده اش لباســی متفاوت دارنــد؛ متفاوت اما در نهایت 
ســادگی با رنگ هایی خاکســتری که دل مردگــی را در رنج 
انســان معاصر -که میان ربه کا و ژوزه نیز مشــترک اســت- 

یادآوری می کند.
بنابراین در «پیوتر اوهه» پیوستگی میان اجرای صحنه ای 
ایــن نمایش نامه، بــا محتوا و مضمــون، در کمال هنرمندی 
دیده می شود. هیچ چیز اســتیصال، رنج، فقدان درونی اوهه 
را در تعــارض با دیگران و محیط، از نظــر دور نمی کند. این 
تکاملــی هنرمندانه بــرای یک اجرای تئاتر مدرن اســت، در 
نهایت مســئولیت هنری است؛ وحدت میان صورت و محتوا 

که ارزش زیبایی شناسانه اثر را متجلی می کند.

شــرق: ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳ بود که ســاترا در بیانیه ای اعلام 
کرد ســریال «تاســیان» بدون طی مراحل کامــل اخذ مجوز 
منتشــر شــده و رســیدگی به تخلفات آن در دست پیگیری 
است. ســاترا تأکید کرد: این سریال علی رغم جلسات متعدد 
کارشناســی و تبییــن اشــکالات مضمونی نتوانســت تأیید 
فیلم نامــه و مجوز تولیــد را بگیرد. بیانیه ســاترا می افزاید: 
ســریال «تاســیان» به دلیل عدم اصلاح ایرادات هنوز موفق 
به دریافت مجوز انتشــار نشــده و رسیدگی به تخلف عوامل 
تولید و سکوی انتشــاردهنده در دست پیگیری است. این در 
حالی اســت که درست چند روز قبل، ساترا با توجه به اخبار 
منتشرشــده درباره سریال «تاســیان» اطلاعیه ای منتشر کرد. 
«ملاحظه ساترا درخصوص ســریال «تاسیان» به دلیل لزوم 
دریافت پاســخ اســتعلام خانم تینا پاکروان کارگردان سریال 
بــود که چهارشــنبه صبح مورخ ۱۷ بهمــن مراحل دریافت 
پاسخ اســتعلام ایشــان از نهادهای قانونی مرجع استعلام 
تکمیل شد و بر همین اساس موضوع انتشار سریال ایشان در 
بعدازظهر همان روز یعنی چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه در شورای 
صدور مجوز ساترا به شکل رسمی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. البته پیش از این، سریال مذکور به شکل غیررسمی در 
شورای صدور مجوز ســاترا مطرح شده بود و اصلاحات مد 
نظر شــورای صدور مجوز برای صدور مجوز سریال مشخص 
بــود. همچنین لازم به تأکید اســت شــورای صــدور مجوز 
ســاترا درخصوص این سریال ملاحظات محتوایی مشخصی 
بر اســاس آیین نامه ها و قوانین محتوایی داشــته اســت که 
امیدواریــم در هنــگام پخش، ملاحظات محتوایی شــورای 
صدور مجوز ساترا رعایت شــود تا شاهد شکل گیری چالش 

جدید درخصوص این سریال نباشیم».
با پخش اولین قســمت مجموعه «تاسیان» به کارگردانی 
تینا پاکروان، ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر کشور از مدیران 
ســاترا و عوامل پلتفرم مربوطه شکایت کرد. حجت الاسلام 
یاســر خلیلــی، مدیــر کل حقوقــی ســتاد امر به معروف و 
نهی ازمنکر کشور درباره علت شکایت از مدیران ساترا عنوان 

کرد: متأســفانه مدیران ساترا به سریالی اجازه پخش داده اند 
که به صورت مشــخص موضوع حیا و عفــت در جامعه را 

هدف قرار داده است.
اظهــار نظر درمورد این ســریال چه در فضای رســمی و 
چه مجازی بحث و نظرهای مختلفی را ایجاد کرد. تســنیم 
در بخشــی از گزارشی درباره این ســریال نوشت: «جذابیت 
داستانِ «تاســیان» مرور تاریخی اســت که برای نسل امروز 
ضرورت دارد اما شــاید می بایســت کارگردان یک مقداری در 
اســتفاده بیش از حد از مشــروبات الکلی و مــواردی از این 
دست، تعادل را در دستور کار خودش قرار می داد. بسیاری از 
سکانس ها و پلان ها شخصیت های اصلی یا در حال مصرف 
مشــروبات الکلی اند یا جشــن های مختلــط و حجاب های 
آن چنانی که البته به  دلیل روایتگری دوران تاریخی ســریال، 
ایجاب می کند اما افراط آن قدری به چشــم می آید و شــاید 
همین نکته مسئله ســاز شــده اســت. البته نداشــتن مجوز 
تولیــد و نمایــش و بیانیه ســاترا، انتقادهای ســتاد احیای 
امر به معروف و نهی ازمنکر و مواردی از این دست هم باعث 
شــد نام «تاسیان» چه قبل از شــروع پخش و چه الان پس 
از دو قســمتِ پخش شــده، بیش از بقیه در فضای رسانه و 

شبکه های اجتماعی مطرح شود...».
امــا نقدها به این ســریال به همین جا ختم نمی شــود و 
فــارغ از تمام نقد و نظرات، موضــوع اصلی این جریان نگاه 
ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر به شبکه نمایش خانگی است  . 
اتفاقی که باعث شده بیشتر از تنظیم گری، هرازگاهی با انتشار 
نامه های متناقض، تصمیم گیری درست درمورد آثار نمایش 

خانگی با خلأیی اساسی مواجه شود.
کیوان کثیریان، منتقد صاحب نام سینمای ایران، دراین باره 
در صفحه شــخصی خود نوشــت: «بعد از تماشــای ســه 
قســمت از تاسیان، بر شخص من مســجل شد که این  حجم 
وســیع از حملات گســترده و غیرعادی به یک ســریال، یک  
کمپین مشــخص از سوی کســانی یا جاهایی است که البته 
حدس زدنش نمی تواند چندان دشــوار باشد. به گمانم این، 

شاید یک پروژه چرب و چیلی باشد که برخی از تازه  به دوران 
رســیده ها، بی ســوادها، نیوفیس هایی که جلوی اسمشــان 
می نویسند منتقد، تندروهای جعلی و ویروس ها و لمپن های 

رسانه ای دارند از چربی ماجرا، بهره مند می شوند.
یک روز به دستاویزِ پوشــش آویزان می شوند، یک روز به 
نوشــیدنی، یک روز به تاریخ، یک روز به ســاواک و حتی یک 
روز بــه نام خانوادگــی کارگردان. اینها به تــلاش برای ترور 
یک شخص بیشــتر شبیه است تا هر چیز دیگر. تازه یکی هم 
نیســت بگوید اگر پیش از انقلاب همــه باحجاب بودند و به 
جای مشروب آب میوه می خوردند و قس علی هذا، پس اصلا 
چرا انقلاب کردید؟ اگر تئاتر شــهر و مــوزه هنرهای معاصر 
و احتمــالا ورزشــگاه آزادی و پارک لاله و... بد و اخ اســت، 
چرا تخریبشان نکردید؟ چرا ازشــان استفاده می کنید؟ همه 
باید شــبیه تلویزیون سریال بســازند؟ قطعا تاسیان اشکال و 
ایراد کم ندارد که بشــود درباره اش درســت و منطقی حرف 
زد ولــی اینکه حتی یک نفر از اینها یک انتقاد قابل شــنیدن 
و فنــی در چنتــه ندارد و همه شــان با میــزان قابل توجهی 
از هیجــان جعلی و دلســوزی برای ازدســت رفتن ارزش ها 
درباره تاســیان حرف می زنند، نشانه مشکوکی است که جدا 
از بی ســوادی، می تواند ریشه های دیگری داشــته باشد. به 
گمانم حالا می شــود با خیال راحت تاسیان را دید و مطمئن 
بود که احتمــالا آن جاهایی را که باید، هــدف گرفته». طی 
چند ماه گذشــته حواشی رویکرد ساترا نسبت به برنامه هایی 
که از فیلیمو پخش می شــود، انتقادات بسیاری را به همراه 
داشــته است. نگاه این مجموعه به برنامه «اکنون» با اجرای 
ســروش صحت هم قابل تأمل بود و حالا هم بحث ســریال 
عاشقانه تاسیان. رفتارهای دوگانه ساترا طی چند ماه گذشته 
بحث برانگیــز بوده اســت و بایــد دید در ادامــه تنظیم گری 
محتوای برنامه ها، چه مســیری پیش روی پلتفرم ها خواهد 
بود. با این حال به نظر می رسد تاسیان در همین سه قسمت 
توانســته مخاطــب خود را پیدا کند و حواشــی این ســریال 

همچنان ادامه دارد.

نگاه

نگاهی به نمایش «پیوتر اوهه» اثر فارس باقری

شاخصه های تئاتری مدرن
ترانه  رحیمی

مورد عجیب یک سریال

یادداشت
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